
 

 
 1ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 بسم الله الرحّمان الرحّیم 

 اشعار حضرت استاد بِنیسی دربارۀ خودشان و آثارشان

 نیسی آقا اسماعیل داستانی بحاج و ویرایش با تلاش 

 1۴۰۲/  11/  1۴: نهِایی تاریخ تکمیل

  ، نیسیحضرت استاد اسدالله داستانی ب پدرم،    مرحوماشعار چندجلدی  ه نیسی« نام مجموع باغستان ب»

  و آثارشان   خود ایشان  ۀن، دربار چاپ نشده و برخی از اشعار آ تعالی علیه. ـ است که هنوز  ـ رضوان الله  

 شده است. ها بیان های آن و معانی برخی از واژهگردآوری  جاها در اینبعضی از آن و   است

 

 آرزوى دلم اين است: سخندان باشم

 باشم  1آرزوى دلم اين است: سخندان 

 كس با لب خندان باشم همه پيش روى 

 

 جهان ۲بان رد پيش اديزندگيمّ گذ

 باشم 3در حضور همگان بلبل دَستان 

 

 بخوانم بر گل ۴جا نغمههمچو بلبل همه

 خوان باشمل ، مرغ غز 5يا كه در باغ ارِمَ 

 

 7دلدارم  6م خِضر رهَسعى كردم كه شَوَ 

 
 .داندسخن را می ۀشناس، کسی که ارزش و مرتبسخنسخندان:  1
 شناس.سخنادیب:  ۲
 .داستان، سرود، آوازدستان:  3
 آواز، ترانه.نغمه:  ۴
 ارم: بهشت. 5
 راه. ره: 66
 راه خداوند والا است. ۀکنندخضر ره دلدارم: مقصود، هدایت 7



 

 
 ۲ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 باشم 8حيوان  ۀبه سِر چشم یهر زمان

 

 گويم 11حق«قْ و »ح 1۰جا »هوْهو«، همه 9مرغ عشقم 

 محضر جانان باشم  1۲رمَش تا ز لطف و كَ

 

 13گِله بر كس نكنم از قلم تقديرش

 و شادان باشم  یزآنچه داده است به من، راض 

 

 با مناجات و دعا عمر به پايان ببرم

 ، قارى قرآن باشم 15ادب 1۴پيش ارباب 

 

 كند 16خواهم از حق كه مرا عاقل و فرزانه 

 كه عالم شَوَم و صاحب عرفان باشم تا 

 

 ه كنم، كم باشدشكرِ درگاه خدا هر چ

 باشم 18رحمان  17جا شاكرز صفا در همه

 

 
 .از آب آن نوشید و عمر جاودانه پیدا کردزندگی که بر طبق نقل، حضرت خضر ۀچشمچشمۀ حیوان:  8
میرد و شود و میود افسرده میکند و اگر او را از همسرش جدا کنند، ز کوچکی که همیشه با همسرش زندگی می ۀپرندمرغ عشق:  9

 شود.نامیده می ق«برای همین، »مرغ عش
 آواز برخی از پرندگان. .(،او. مقصود، »خدا خدا« و ذکر خداوند والا است ،« )یعنی: اومخفّف »هُوَ هُوَ هوهو:  1۰
 های خدا است.کرار »حق« که یکی از نامتَ حق: حق 11
 .بخشش، بزرگواریکَرمَ:  1۲
 .آوردکند و پیش میشتی که خدا معینّ میسرنو تقدیر:  13
 بزرگان.ارباب:  1۴
 .روش پسندیده، فضل و معرفتادب:  15
 .حکیم، دانشمندفرزانه:  16
 شکرگزار.شاکر:  17
 .خداوند مهرْبانرحمان:  18



 

 
 3ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 ريزم«، كه شب و روز شَكَر میسینيمن، »ب

 بهر آن است كه از لطف تو شادان باشم

 

 

 « هر سخن را صادقانهیبنيس»

 « هر سخن را صادقانه یبنيس»

 نه سروده تا كه ماندَ جاودا

 

 زبان است « شاعرى شيرینیبنيس»

 نشانه هزاران بيت شعر از او 

 

 ز اشعارش شناسند ا« را  یبنيس»

  19رانهشود مشهورْ او در هر کَ

 

 « گفته است اشعار خود را یبنيس»

 براى دوستانش عارفانه 

 

 دينی « هست چون روحانیبنيس»

 همهْ اشعار او هست عالمانه 

 

 ۲۰مِهر « را خدا داده است از یبنيس»

  شاعرانه خوبِ  ۲1ا طَبع نهما

 
 .سو، طرفکرانه:  19
 .مِهر: مَحبّت ۲۰
 استعداد. / ذوق، خوی / سرشتطبع:  ۲1



 

 
 ۴ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 

 ی« سعى كرده هر زمانیبنيس»

 سرايد شعرهاى عاشقانه

 

 !« زندگى كرده است يارانیبنيس»

  زاهدانه  ۲۲ی در اين دنياى فان

 

 « معرفت را اصل داندیبنيس»

 ها سخن گفت عارفانهز عارف

 

 « سالک راه خدا هست یبنيس»

  ۲3گذشته كلّ عمرش سالكانه

 

 « با حقيقت، شعر گفته یبنيس»

  ۲۴هايش فَسانهنباشد در سخن 

 

 نداردی ، مال« در جهانیبنيس»

 به غير از خانه، آن هم همچو لانه 

 

 « روز و شب بهر فقيران یبنيس»

  ۲5ز خود يا ديگران گيرد اعِانه 

 

 
 .فانی: نابودشونده، ناپایدار ۲۲
 .الله سالک: اهل سیروسلوک الی ۲3
 .فسانه: افسانه ۲۴
 .اعِانه: کمک ۲5



 

 
 5ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 چه گفته شعر يا نث  « هریبنيس»

 بخوانند اهل مِنبرْ هر زمانه 

 

 داده ۲6»پروانه« « را لقب، یبنيس»

 دوستانه  ۲7سخنور« با تخلصّْ »

 

 « شاد باشد با هواى یبنيس»

 بانه مناجات شدعاها و 

 

 خدا هست  ۲8« مرغ كوكوىیبنيس»

 به خانه  3۰چو مرغ حق ۲9«هُوهُو»كند 

 

 « را بوَد عشق ائمهّ یبنيس»

 به خاک قم گرفته آشيانه 

 

 را  ی « گفته: »اولاد علیبنيس»

 « آستانهمنم از مِهرْ خاک 

 

 است 31« دوستان! اهل »بنيس« یبنيس»

 جا و يا نه؟ شود آيا رَويد آن 

 
 استاد محمّدعلی مجاهدی.پروانه: تخلّص شعری  ۲6
 .تخلّص: نام و لقب شاعر در اشعارش ۲7
 تر از کبوتر که دوْر گردنش طوق دارد.رنگ و کوچکای خاکیمرغ کوکو: فاخته، قُمری، پرنده ۲8
 آواز برخی از پرندگان. .(،او. مقصود، »خدا خدا« و ذکر خداوند والا است ،عنی: او« )ی مخفّف »هُوَ هُوَ هوهو:  ۲9
تر از کبوتر است و پرهای خاکستری سیر متمایل به »حق« است. بدنش کمی بزرگۀ ای جغد که آوازش شبیه به واژ حق: گونهمرغ  3۰

 .گوآهنگ، مرغ حقصورتی دارد و زیر شکمش زردرنگ است، مرغ شب
 .روستایی از توابع شَبِستَر تبریز بنیس: 31



 

 
 6ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 

 

 كنندرو مىل، اشعار مرا بعدِ پانصد سا

 3۲كنند بعدِ پانصد سال، اشعار مرا رو مى 

 كنندآن زمان با شعرهايم اهل دل خو مى 

 

 دانند وقت زيست قدر شاعر را نمى

 كنندمى چون بميرد، نام او در چشم و ابرو 

 

 جاى جهاننام من گر خوب آيد، در همه

 كنندفال بر نامم زده، مردم هياهو مى 

 

 ه نكونام آمده است هر آن كس ك  امتحان كردم

 كنندزشت و بدهاى وِرا زيبا و نيكو مى 

 

 بوده بد! یواى از آن روزى كه گويند آن فُلان

 كنندمى 33شعرهايم را غلط خوانند و وارو 

 

 !35چوب صنوبر، اى عَجب  3۴دفُتَ دست دشمن گر 

 كنندتر از مو مى کها ناز تيغ  36با تبر، پس 

 
گُمانی و خوش از روی یا ایدگفتهاز روی علم غیب را سال  5۰۰اید، آیا عدد از ایشان پرسیدم: شما که این مصراع را سرودهروزی  3۲

 و...؟ ایشان فقط لبخند زدند.حدس 
 وارو: وارونه، برعکس، واژگون. 33
 فتد: افتد. 3۴
 عَجَب: شگفتی. 35
 گاه.، آنپس: سپس 36



 

 
 7ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 

 ز ناشُماربوق تبليغات را ناچيز هرگ 

 كنند!ام پرورده، گردو مى فندقى را ديده

 

 د گر پيرزن، زيبا شودفُتَ  37دست مشّاطه 

 كنند، نيكو و خوشرو مى 39راكرده وِ  38ک چون بَزَ 

 

 ر سوى او گ و كند كس ر ع و طالِ   شانس و بخت

 كنندرو مى  ۴۰مردمان بادپا هم بر هَمو

 

 دوابی مثل ديگرشاعران، بيمار هستم، 

 كننددارو مى عرهايم همچو بعدِ مردن، ش

 

 بعد از مردنم ۴1ک من نديدم پول و ثروت، لي

 كنند! پول اشعار مرا با بيل پارو مى

 

 عارفان از هر طرف جويند اشعار مرا 

 كنندقبرم را تمام عاشقان بو مى  کخا

 

 «! شاد باش ینيساست، اى »ب ۴۲اين جهان جاى شگفت

 
 مشّاطه: آرایشگر. 37
 بزک: آرایش، زینت. 38
 ورا: او را. 39
 همو: هم او. ۴۰
 لیک: ولی. ۴1
 شگفت: عجیب. ۴۲



 

 
 8ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 كنند مى ۴۴و جاى تو را در باغ مينو  ۴3مَسكن

 

 

 « جهان، گلستان شدسینيز نثر و نظم »ب

 « جهان، گلستان شد ینيسز نث و نظم »ب 

 صفا گرفت دل اهل عشق و، شادان شد 

 

 حَی نوشيد وى را چو آب   ۀهر آن كه گفت

 به سان پاکروانان، ز دل، خروشان شد

 

 طلبى، هر كه شعر او را خواندْ به فكر حق

 به فيض و لطف الاهى ز نو، مسلمان شد

 

 ن وسيله، هر آن كس به دين حق پيوستدیبِ

 عزيز گشت دو گيتىّ و، شاد و خندان شد 

 

 كز کَنار هدهد غيب  یخوشا به حال كس

 !سليمان شدز راه دور، خبرآور 

 

 هر آن كه رفت و سبا ديد و تخت زرّين ديد

 گردان شدافروز، روی ز زرق و برق دل 

 

 هر آن كه خواست به دست آوردَ عزيزىِ مصر 

 
 مَسکن: محلّ سکونت و اقامت. ۴3
 مینو: بهشت. ۴۴



 

 
 9ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 !شَعَف ـ آرى ـ به سوى زندان شددى و به شا

 

 ها نوميدهر آن مريض كه گشت از طبيب 

 به عَزمِ جَزم سوى خالق طبيبان شد

 

 جوىعاشق حقیقت نظر به كس نكند 

 ز راه دل، نظرش چون به سوى جانان شد

 

 « از پى عشّاق حقْ قدم برداشت ینيسب»

 دگران وارهَید و سلطان شد  ۀز سلط

 

 

 امصوفى نه ام،فىصا نه حق، كرش

 ام یصوف نه  ام،ی صاف نه حق، شكر

 امیكوف هاىفِرقه  مريد نه

 

 اى پشمينه  امپوشيده تن به  نه

 اى كينه  آنان  از دارم  دل  به بلَ

 

 اتحّاد  نباشد من اعتقاد

 انتقاد  من آن  اهل از كنممى

 

 ام جبرى نه  و  مختارى دلْ  ز نه

 امدَهرى نه  معتقد،  مادهْ  به  نه

 



 

 
 1۰ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 غاويه  و  صلْف شيخان از دورم

 غاشيه  و  غشّ  ز  هستم برحذر

 

 حق دين در برنهِد بدعت كه هر

 طَبقَ  صدها وِرا نفرينْ  كنممى

 

 كجا؟  حَنبل  مذهب  و كجا من

 جدا  باشد حق ز شد، سنىّ كه هر

 

 دشمنم را  شافعى و مالكّ 

 منم  دينت دشمن! بوحَنيفه

 

 مذهبمتلاقى نه ،یحُلول نه

 لبم  بر جان سدرَ مى  باطل اهل ز

 

 نما، واصليّه، عاشق عارف

ا«  دم زند از »انَِّنا« و »انِمَّ

 

 اين سخن باشد غلط انَدَر غلط 

 »الفْ حق، ما نقَُط« كه بگويد كس: 

 

 حق به را دريا تشبيهْ  كند يا

 لحََق يا رؤيت ز او  دَمْ  زند يا

 

 هست  كه نامى هر به  فرقه ويکبيست 



 

 
 11ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 پرستحق نباشد و است پرستكس

 

 انبيا اولياى ندپرستحق

 ابتدا   از اندرفته  را حق راه

 

 كنند  حق سوى به دعوت انبيا 

 كنند  ملحق حقْ  به را خود عمل، با

 

 تهليل را در اين جهان  ۀكلم

 اوّل، »آدم« گفت و پس، پيغمبران 

 

 اند آنان: »خدا خالق بوَدگفته

 آن كه خالق هست، او رازق بوَد 

 

 ايم ما خداوند جهان را بنده

 ايم«وِرا يابنده  م عبدش،گر شَوي

 

 اهل عرفان با عبادتْ هر زمان 

 روند انَدَر پى پيغمبران مى

 

 م عارف يزدان نگويد من من

 بلكه گويد: »هست از او روح و تنم« 

 

 عارفان با صوفيان، خوش نيستند 

 ورنه، گو شايستگان پس كيستند؟ 



 

 
 1۲ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 

 بندگان خوب و شايان خدا 

 روند از خود به سوى اوليا مى

 

 كننددينْ مؤدّب مى ود باجان خ

 كنندبر خدا خود را مقربّ مى

 

 شوند اهل اطاعت از رسول مى

 بَتول: و نسل والاى  یّ وز عل

 

 و سه محمّد، دو حسن   یّ سه عل

 و جعفر، حسين ممتحَن  یموسِ 

 

 « داده از كيشَش خبر: ی»داستان

 هست جانم رام اين اثِناعَشَ 

 

 

 شکرها بر خدای یکتا باد

 ی یکتا باد شکرها بر خدا

 و خوى زيبا داد  ۴5كه مرا طَبع 

 

 ۴6ام به او هر دَم چون پناهنده 

 امداد كند هر زمانْ مرا  می

 
 .د / شاعریاستعدا / ذوق/  ، خویسرشتطبع:  ۴5
 .دَم: لحظه، وقت ۴6



 

 
 13ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 

 هر عددْ حرف، مجمل كلمه است 

 ۴7اشَهاد سرْ اين حروفند سربه 

 

 لطف حق گشته شامل حالم

  كند مرا ارشاددرون می ۴8وَز

 

 هر چه دارم، من از خدا دارم 

 او دهد بر من آنچه گيرم ياد

 

 ۴9كند مرا گوياياد او می 

  بر زبان آورم هر آنچه يادم داد

 

 هر چه گويم، ز لطف او گويم

 5۰به نظم و يا سَرواد  سُرایم يا

 

 او بوَد صاحب دل و فكرم 

 51ام روان و فؤُاد من به او داده 

 

 5۲هر چه از او شود به من الِقا 

 
 .(به معنای گواه) «شاهد»اشهاد: جمع  ۴7
 .وَز: و از ۴8
 .گویا: گوینده، سخنگو ۴9
 .سرواد: شعر، سخن موزون 5۰
 .فؤاد: دل  51
 الهام، تلقین.القا:  5۲



 

 
 1۴ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

  53با قلم، من همان كنم انِشاد

 

 اى نياوردم سند، واژه بی

 ن يا به نوک تيز مدادزبابر 

 

 « به حق، توكّل كردیداستان»

 استعداد حق به او داده است  

 

 

 طبَع من گل كرده، گلْ بار آورَد

 من گل كرده، گلْ بار آوردَ 5۴طَبع 

 بهر عرضه، گل به بازار آورد

 

 عاشقان بر دوْر آن، حلقه زنند 

 آورد 55شوق آن، خنده به رخسار 

 

 56از آن بَرند اهل تميز  یذّتلَ 

  ديدن آن، نور ديدار آورد 

 

 گلدسته  یبر كَنار هر مريض

 بيمار آورد  درد را از جان

 

 
 .کردنانِشاد: بیان 53
 ی.خو طبع: ذوق / استعداد / شاعری / سرشت،  5۴
 رخسار: صورت، چهره. 55
 .تمیز: تشخیص 56



 

 
 15ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 هاى گِلينگر گذارى بر طبَقَ

 مشترىّ بيش و بسيار آورد

 

 هَدْيه بَرى بر دشمنى 57گر وِرا

  آورد 58افَكاربر دلْ ی مهرْبان

 

 كن آن را، ببَِر بر يار خود دسته 

 !در عِوض، او هم به ناچار آورد

 

 گل بوَد اشعار من بر دوستان 

 يار من رو سوى اشعار آورد

 

 خواندَ چو اشعار مرا  سیهر ك 

 :اين سخن را او به اقرار آورد

 

 «! رحمت حق بر تو باد ینيساى »ب

 شعرهايت هوش سرشار آورد

 

 

 من سرودم هفت ديوان را به عشق

 من سرودم هفت ديوان را به عشق 

 لطف رحمان را به عشق  یتا شناس
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 16ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 سعى كردم بر سر شوق آورم 

 كلّ قرآن را به عشق یتا كه خوان

 

 كه خواندَ هفت ديوان مرا هر 

 خوب داند علم و عرفان را به عشق

 

 بر همه روشن نَمودم سّر حق

 وصف كردم دين و ايمان را به عشق 

 

 اشعار خودم در تا توانستم، 

 نقل كردم اصل برهان را به عشق

 

 عشق را معنى نمودم با قلم 

 اشقان خوانند تا آن را به عشقع

 

 از احاديث ائمهّ ساختم 

 ن باغ و بُستان را به عشق من هزارا

 

 روح تشنه داشتم، چون عارفان 

 ام سيراب من آن را به عشقكرده

 

 فرزانگى  هْ ياد دادم بر هم

 هان! گشودم درب عرفان را به عشق 

 

 بهر تولطائف نقل كردم  بس



 

 
 17ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 فرزان را به عشقجان ذوق دادم 

 

 اگر  یهفت ديوان مرا خوان

 جان و جانان را به عشق  یشناسمى

 

 ام با فنون شعرى ،«ینيسمن، »ب

 فاش كردم عشق پنهان را به عشق 

 

 

 « همچو گنج استینيسنوشتار »ب

 است  59« همچو گنجینيسنوشتار »ب

 پانصد و پنجاه و پنج است  6۰شمارشَ

 

 ها بهر اطفالاز آن  یبوَد بعض

 چون ترنج است كه شيرين و قشنگ و 

 

 دگر بهر جوانان  یبوَد بعض

 است 61تنَج آنان سِ  از کكه بهر هر ي

 

 ها رواياتبوَد بسيارى از آن 

 است 6۲لَنج كه روح اهل طاعت را كِ 
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 18ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 ها هست بسيارى سروده از آن 

 است  63هنَجبراى عارفان همچون نِ 

 

 نَمود آغازْ تفسيرى به قرآن 

 است  6۴نجسَ مطابق با حديث و، نكته 

 

 « رنج بسيار ی»داستانكشيده 

 است  65دسترنج ز حقْ لطف است و از او 

 

 برايش مغفرت خواهيد از جان! 

 ت مبادا تا برنجد، زودرنج اس

 
 

 نويسم آنچه را كه دل بگويد

 نويسم آنچه را كه دل بگويد 

 دل من حرف بد، مشكل بگويد

 

 سپارم قلب خود را من به الله 

 كند قلب مرا تا از حقْ آگاه

 

 من آگاهى بيابماگر از حق، 

 مُصابم هر آنچه بر قلم آرمَ، 
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 19ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 ها رسيدندجا كه عارفرسَِم آن

 ببينم آنچه را كآنان بديدند 

 

 حقّ و حقيقت ۀشَوَم دلداد

 ز حق، من طى كنم راه طريقت 

 

 نیکان  66رنوََردیدندرهَی که دَ 

  67همه گشتند پاک از حَیّ مَناّن 

 

 گویم شب و روز خدا را شكر می

 بر تأليفْ پيروز مرا كرده است 

 

 !نود، نهصد كتابتنويسم نهُ، 

 به قصد قربت، از راه عبادت 

 

 ی «!، تا توانینيسعبادت كن »ب

 هر دو گيتىْ جاودانی  درشَوى 

 

 

 هر چه داده خدا بر اين بنده

 هر چه داده خدا بر اين بنده 

 هست و، بندهْ شرمنده  68از كَرمَ
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 ۲۰ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 

 او كَرمَ را به نام خود خوانده 

  7۰خدا است زيبنده ،69یبر كريم

 

 دهد ز راه حلالآنچه او می 

 نوش جان كن، كه باشد ارزنده

 

 متكبّر مباش در نزدش 

 !71متكبّر، خدا است اى بنده

 

 هر چه دارى تو، از خدا دارى 

  73است دارنده 7۲در حقيقت، هَمو

 

 ؟یدانتو، خود، از اويى و چه می 

  7۴زندگى از وى است پاينده

 

 آفريده جهانِ هستى را 

 كان« جهانْ زندهاز دَمِ »كنُ، فَ

 

 از او مكان و زمان  ینيست خال
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 ۲1ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

  و حال و آينده 75ضیّ زو است ما

 

 است از او  76ماه و خورشيد و انَجُم 

  هر يک از نور او است تابنده

 

 ز ابر، قطره چكداگر ببينى 

 دان ز فرمان او است بارنده 

 

 باشدتاخت، كار بنده مى

  دستور از او به تازنده 77ليک

 

 هر چه بر فكر من رسد، از او است 

  من از او است كاونده 78كاوش

 

 شعر و نثم جهان گرفت، آرى 

 ام نويسنده من از او گشته 

 

 « به شعر خود بالدینيسگر »ب

  در حقيقت از او است بالنده
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 ۲۲ربارۀ خودشان و آثارشان، ص نیسی داشعار حضرت استاد ب

 دلان! ياد كنيدز من اى خسته یهر زمان

 ن! ياد كنيد دلا ز من اى خسته  یهر زمان

 ، دل و جان مرا شاد كنيد با همان ياد

 

 اشعار مرا معنى هست  ۀدركوچكوچه

 وزن اگر راست نباشد، به من ايراد كنيد 

 

 گوهر را 81، نقد كنم 8۰نِيمَ  79من كه صّراف 

 شناسيد اگر شعر، خودْ امداد كنيد می

 

 قصدم اين بود: كنم خدمت دين و ميهن

 تر آباد كنيد بيش اين دو از همّت خود، 

 

 و آيين من است  8۲فطرت یبودن به علشيعه

 خود را به سوى مذهبش ارشاد كنيد  83پور

 

 « كه دگر نيست ميان مردم سینيبه »ب

 ياد كنيد یخوانده و از او به خوش 8۴رحمتى

 

 التماس دعا 
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